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آکادمى

در اقتصــاد مبتنی بر بــازار که در قیــاس با اقتصاد 
برنامه ای ظاهرا کور و غیرعاقلانه اســت، ســازوکارهای 
کنترلی متعــددی وجود دارد که مســتقل از اراده افراد 
زنــگ خطر را بــه  صــدا درآورده و باعث تــداوم تولید 
می شــود. وقتــی تولیدکننــده کالا یا خدمــت، دیگر از 
فروش نیروی کار خود ســر باز می زند، سرمایه از طریق 
اعتصــاب، هشــداری را دریافت می کند مبنــی بر اینکه 
تداوم تولید و اساس سود و سرمایه در خطر افتاده است 
و از این رهگذر بازار به اطلاعی  گران بها دســت می یابد 
که هیچ راه دیگری برای دســتیابی بــه آن وجود ندارد 
و آن هــم چیزی  جز هزینه و نــرخ دقیق تجدید حیات

نیروی کار نیست!
بی جهت نیســت کــه در هیچ کــدام از اقتصادهای 
ســرمایه داری معاصر اعتصاب نیروی کار به طور مطلق 
غیرقانونی نیســت و اتحادیه های اصناف مختلف تنها 
قدرت شــان چانه زنی درباره  اجرت نیــروی کار با حربه 
اعتصاب اســت (که در عمل به نــدرت اتفاق می افتد)؛ 
معامله و چانه زنی دائمی ای که نقشــی مهم در تعیین 
دســتمزد نیــروی کار و در نتیجه نــرخ کالا و چرخش

امور دارد. 
مدعای این یادداشــت این است که در نظامِ سلامت 
کشور ما، نیروی کار ســلامت در وجوه و ابعاد گوناگون 
به دلایل کاملا اقتصادی (یعنی عدم کفاف دستمزد) از 
تولید و فروش خدمت سر باز می زند و به طور روزافزونی 
این پدیده در حال گســترش اســت. اگرچه این موضوع 
پدیده ای جمعی و حتی توده ا ی بوده اســت، ولی چون 
نام اعتصاب بر آن نهاده نشده و خود این نیروی کار هم 
نه آن را اعتصاب می دانست و نه این طور اعلام می کرد، 
خسارت این کم کاری را جامعه احساس کرد اما منفعت 

معمول اعتصاب، به ترتیبی که گفته شد، حاصل نشد. 
اگر مجموعــه ای از پزشــکان متخصــص داخلی، 
استادان باسابقه این رشــته ها که عمده کارشان ویزیت 

بیمــاران اســت، اعــلام می کردند کــه پــس از این در 
بیمارســتان های خصوصی کار نخواهند کــرد (چراکه 
اجرت کار در این بیمارســتان ها و ویزیت بیماران بدحال 
و اضطراری، کفاف این کار را نمی دهد) شــاید با اصلاح 
تعرفــه ویزیت در ایــن بیمارســتان ها قــدم مثبتی در 
جهــت تعیین ما با زای اقتصادی ســلامت در کشــور ما 
به دست می آمد. ولی این استادان چنین نکردند، هریک 
به طریقی فقط به کار ســرپایی روی آوردند و چون آنجا 
هم تعرفه ها واقعی نبــود، به جای تلاش در اصلاح آن 
به اســتفاده فراوان از دستگاهی تشــخیصی یا درمانی 
که تعرفه مناســب تری داشــت، رو آوردند یا در نهایت 
به ســمت رشــته ای رفتند که شــامل این امکانات  هم 
می شــد. حال آنکه در صورت وقت و مجال کافی برای 
ویزیت بیماران، به این حجم از اسکوپی و  گرافی مختلف 
اصلا لازم نبود. بسیاری هم کار پرمخاطره و پرمسئولیت 
ویزیت بیماران بســتری را برای همیشه ترک کردند و به 

کارهای اقتصادی دیگر روی آوردند. 
یکی از فلســفه های وجودی بخش های خصوصی 
جذب ســرمایه های اندوخته پزشــکان به نظام سلامت 
اســت. بی تردید برای آن زمان که کار بالینی با بالارفتن 
سن دشــوار می شود، چنین ســرمایه گذاری ای از طریق 
خرید سهام و شــرکت در تصمیم گیری های پزشکی به 
عنوان ســهام دار و عضو هیئت مدیره که خود نوعی کار 
پزشکی است، بسیار اخلاقی تر است تا سرمایه گذاری های 

اقتصادی دیگر. 
غیبت این اســتادان رفته رفته این بیمارستان ها را به 
مراکز جراحــی تبدیل کرد، درحالی که بخش خصوصی 
ترکیه، با همان مدیریت و سرمایه گذاری ای که بیان کردم، 
بازار ســلامت باکو را که ابتدا تمایل بیشتری به تهران و 
تبریز داشــت، به تصــرف خــود درآورد و کلینیک های 
مدرن و روزآمد برای کار پزشــکان جوان غیرســهام دار 
در شــهرهای خود (به  ویژه اســتانبول) ســاخت. اما در 
شرایط ما، در غیاب متخصصان، حتی تعرفه ویزیت های 
مختلف به  ویژه در شــرایط اورژانس و بسیار حیاتی هم 
نامعلوم مانــد. یک مثال ملموس اینکــه وقتی درمان 
ســکته مغزی حاد فقط در سه ســاعت اول امکان پذیر 
می شود و کم کم به صورت مؤثرترین اما پرمخاطره ترین 

درمان پزشکی درمی آید، حتی زمانی که همه تمهیدات 
کشوری اندیشیده  شده، با این معضل مواجه می شوید که 
ویزیت چنین بیماری ای در هر ساعت شبانه روز با صرف 
وقت و انرژی قابل توجه، تعرفه ای بیشــتر از یک ویزیت 

ساده ندارد. 
بنابراین درحالی که همه مدیــران، علمای اقتصاد و 
اخلاق در حال خواندن موعظه هایشان در انکار اقتصاد 
سلامت هســتند، این درمان به خصوص در جاهایی که 
دستیاران آموزشــی حضور ندارند، یا انجام نمی شود یا 
فقط پزشکان جوان علاقه مند آن را با همت عالی انجام 
می دهنــد. درمانی بــا این درجه از اهمیت که فلســفه 
وجودی خدمات پزشکی اســت روی زمین می ماند، اما 
پزشــکان هر روز بر سر کار هستند و آن فعل «تابوشده» 
اعتصــاب هم که حتــی نمی تــوان نامش را بــر زبان 
آورد، انجام نشده اســت. اگر پزشکان عمومی از طریق 
انجمن هایشان می توانســتند اعلام کنند که تعرفه های 
موجــود ویزیت کفــاف ادامه حیات مســتقل به عنوان 
پزشــک عمومی را در شــهر های بــزرگ نمی دهد و نام 
اعتصاب به آن می دادند، شــاید با اصلاح تعرفه ویزیت 
پزشک عمومی این شــغل بسیار ضروری رو به انقراض 
نمی گذاشت، معیار مناسبی برای تعرفه های تخصصی 
هم به وجود می آمد و مبنای درستی برای سیستم ارجاع 

پدید می آمد. 
اما مــا چه کردیــم؟ برخــلاف اعتصاب کــه دوره  
محدودی دارد، برای همیشــه کار پزشــکی عمومی را 
ترک کردیم، به دنبال کارهای غیرپزشکی رفتیم، از کشور 
خارج شــدیم، به زالو و بادکش ســقوط کردیــم  یا در 
بهترین حالت، بــه  کار زیبایی پرداختیم. بله بخش های 
وسیعی از پزشــکان در حال  حاضر به  دلایل مختلف به 
کاری که بــرای آن آموزش دیده اند، نمی پردازند. بدتر از 
آن بخشــی از کارهای پزشــکی مثل کار مستقل داخلی 
و ســرمایه گذاری در نظام خصوصی در نظرگاه ایشان به 
 کاری تحقیرآمیز تبدیل شده است و برخی با افتخار اعلام 
می کنند که بــه این کار نمی پردازند. ایــن را می توان به 
نوعی اعتصاب خاموش، اعتصاب اعلام نشده و اعتصاب 
شناخته نشده هم خواند؛ یعنی همان چیزی که حضور 

دارد، اما بردن نامش جایز نیست. 

اعتصاب خاموش آزادباش به مناسبت حضور عمو!

سلام سوفیا... عشقم... ما وقتی بچه بودیم اجازه  �
نداشتیم تلویزیون تماشــا کنیم، اجازه نداشتیم برویم 
ســر یخچال، اجازه نداشــتیم ســروصدا کنیم، اجازه 
نداشتیم بپربپر کنیم، اجازه نداشتیم بگوییم چه غذایی 
دوســت داریم یا بگوییم چه غذایی دوســت نداریم، 
اجازه نداشتیم بگوییم لباس جدید می خواهیم، اجازه 
نداشتیم لباسمان را پاره کنیم، اجازه نداشتیم کفشمان 
زودتــر از دو ســال کَفَــش دربیاید، اجازه نداشــتیم 
موهایمــان را بلند کنیم، اجازه نداشــتیم بگوییم نه، 
اجازه نداشتیم با دوست هایمان جلوی در بازی کنیم، 
اجازه نداشــتیم از تلفن استفاده کنیم، اجازه نداشتیم 
با پول توجیبی مان چیزی را که دوســت داریم بخریم 
و باید پس انداز می کردیم تا چیزی که پدرمان دوست 
دارد بخریم، اجازه نداشــتیم روی دیوار نقاشی کنیم، 
اجازه نداشتیم زودتر از پدرمان از سر سفره بلند شویم، 
اجازه نداشــتیم زودتر از پدرمان ســر سفره بنشینیم، 
اجازه نداشتیم ســفره را جمع نکنیم، اجازه نداشتیم 
کتاب هایی را که دوست داریم بخوانیم، اجازه نداشتیم 
کتاب هایــی را کــه دوســت نداریم نخوانیــم، اجازه 
نداشــتیم انتخاب کنیم برویم دبیرســتان یا هنرستان، 
اجازه نداشــتیم وقتی رفتیم دبیرستان بگوییم انسانی 
بهتر اســت یا ریاضی، اجازه نداشتیم دانشگاهمان را 
انتخاب کنیم، اجازه نداشــتیم عاشــق شــویم، اجازه 
نداشــتیم ازدواج کنیم، اجازه نداشتیم بچه دار شویم، 
اجازه نداشــتیم نفس بکشــیم، اجازه نداشتیم حتی 
انگشــت کنیم توی دماغمان... اما وقتی عموی ما که 
۴۰ ســال بود رفته بود خارج و بــرای خودش دکتر- 
مهندســی چیزی شــده بود، از خارج می آمد ایران و 
می آمد خانه ما، بابای ما سریع آزادباش اعلام می کرد 
و ما اجازه داشــتیم برویم سر یخچال و اجازه داشتیم 
بپربپر کنیم و اجازه داشــتیم روزنامه بخوانیم و اجازه 
داشتیم عاشق بشــویم و اجازه داشتیم انگشت کنیم 
توی دماغمــان.  اتفاقا دیروز که اجازه دادند به هوای 
فشــار فدراســیون جهانی، زنان ایرانی در اســتادیوم 
فوتبال حضور داشته باشــند، یاد عموم افتادم که به 
بابــام برای ملاحظــه او فرصتی به ما مــی داد و یاد 
بچگی هام افتادم.  نکته هم دقیقا اینجاست که همین 
کــه عموی فرنگی ما پاش را از خانه ما می گذاشــت 
بیرون، آن خوشــی را طوری از دماغمان درمی آوردند 

که تا مدت ها به فکر این غلط ها نیفتیم. 
عاشق غلط کار تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

دوچرخه، برگ برنده شهرداران 
پاریس و تهران

،۲۰۱۹ ســپتامبر  از  رویتــرز،  گــزارش  بــر  بنــا 
حمل ونقــل  شــبکه   ،Ile-de-France Mobilités
عمومــي در محدوده پاریس، ۱۰ هزار دوچرخه برقي 
را بــراي کرایه کــردن طولاني مدت عرضــه مي کند. 
شهرداری پاریس در نظر دارد تا این سرویس را به ۲۰ 
هزار گسترش داده و بزرگ ترین برنامه دوچرخه هاي 
برقي کرایه اي را رقم بزند، اما هدف اصلی، تشــویق 
مردم به دوچرخه ســواري در محدوده گسترده اي از 
پاریس است که ۱۰ میلیون  نفر جمعیت دارد. گفتنی 
آنکه درحال حاضر تردد با دوچرخه تنها ۱.۶ درصد از 
رفت وآمد روزانه را شامل مي شود و آنها می خواهند 
در کمتــر از پنج ســال این میــزان را ۱۰ برابر افزایش 
دهنــد. به گفته مدیر شــبکه حمل ونقــل عمومي؛ 
«دوچرخه هاي برقي پتانسیل زیادي دارند. آنها راهي 
مؤثر و محیط زیستي براي رســیدن به ایستگاه قطار 
به منظور تردد در مســیرهاي نسبتا کوتاه هستند که 
مي توانند جایگزین خودرو شوند». البته این برنامه با 
برنامه هاي دوچرخه هــاي کرایه اي که مي توان آنها 
را براي چندســاعت در اختیار داشــت تفاوت دارد. 
دوچرخه هاي برقي را مي توان بــه مبلغ ٤۰ یورو در 
مــاه کرایه کرد؛ نیمي از ایــن مبلغ مي تواند از جانب 

کارفرمایان پرداخت شود.
خواننده عزیز «شرق»!

همان طور که مشــاهده می کنید، شهردار پاریس 
می خواهــد در یک ضرب الاجل آنــی، عقب ماندگی 
شهر متبوعش را در تغییر سبک زندگی پاریس نشینان 
به نســبت همتایانشان در آمستردام، زوریخ، کپنهاگ، 
لندن و... جبران کرده و به ســرعت نسبت به طراحی 
و ساخت مســیرهای ایمن دوچرخه سواری و ترویج 
دوچرخه هــای برقی اقدام کند. امیــدوارم داوطلب 
پیروز در ورود به ســاختمان بهشــت؛ یعنی سومین 
شــهردار تهران، در کمتــر از ۱۸ ماه گذشــته، این بار 
با توجــه بــه تنگناهای مالــی، بهتریــن تصمیم را 
بگیــرد و مهم تــر آنکه خــود اهل رکاب باشــد. این 
شــاید آخرین فرصت بــرای اقبال دوبــاره تهرانی ها 

به لیست امید باشد.

 نگاه سبز

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

دور دنیا

آنا پالاســیو، وزیر خارجه سابق اســپانیا، با نوشتن 
رســانه  چنــد  در  واشنگتن دی  ســی   از  یادداشــتی 
انگلیســی زبان با عنوان «آیا نظم جهانی با خاشقجی 
مرده است» به دنیایی پرداخته که در آن فقط مبادلات 
اقتصادی مهم اســت؛ «دنیایی که در آن شــهروندان 
نمی دانند باید چه انتظاری از رهبرانشــان داشته باشند 
و کشورها نمی دانند چه انتظاری از متحدانشان داشته 

باشند». بخش هایی از این یادداشت را می خوانیم: 
اوایــل ماه اکتبــر، جمال خاشــقجی، مقاله نویس 
واشنگتن پســت و منتقد برجســته دولت سعودی، به 
کنسولگری عربستان ســعودی در استانبول وارد شد تا 
اســنادی را دریافت کند که بتواند بــا نامزد اهل ترکیه 
خــود ازدواج کند. او به جای دریافــت کمک از دولت 
کشورش، به دست تیمی از مأموران آن کشور شکنجه، 

کشته و مثله شد. 
ایــن جنایت تکان دهنده اســت که پرســش هایی 
جدی را مطرح می کند، به ویــژه درباره برقراری تعادل 
میان دفاع از حقوق بشــر و حفظ اتحادهای بلندمدت 
(و سودآور). مسئله اساســی تر اینکه بی شرمی دولت 
عربستان  سعودی در قتل خاشقجی -و واکنش ضعیف 
رهبران غربی- به مردم سراســر جهان نشــان داد که 

محاسبات ژئوپلیتیک چقدر سرد و بی رحمانه اند. 
شــفافیت فضیلتی است که معمولا همه از ترویج 
آن می گویند. اما در این مورد، افشــای ماجرا هزینه ای 
درپی داشــت. پیش تر این باور وجود داشت که اصول، 
ارزش هــا و قواعــد حداقل در روابــط بین الملل ثبات 
ایجــاد می کنند، اما این باور که اوایل ســال با ماجرای 
مسموم شدن ســرگئی اسکریپال، جاســوس دوجانبه 
سابق روســیه و دخترش در خاک بریتانیا متزلزل شده 
بود، بیش ازپیش متزلزل شد و نظم جهانی آسیب دید 

و شاید این آسیب ترمیم ناپذیر باشد. 
تأثیر مشــروعیت زدای چنین ماجراهایی با کنارزدن 
بعضی از ضوابط رسمی -مانند آداب پوشش دیپلماتی 
و اســتانداردهای ارتباطاتی- تشدید می شود که ظهور 
رســانه های اجتماعــی نیز بــه آن دامن زده اســت. 
همان طور که زندگی عمومــی و خصوصی ما متأثر از 
این شبکه هاســت، چهره های مطرح نیز از ســوی آن 
تحت فشار قرار دارند تا نمودی «واقعی» و «طبیعی» 
مانند همسایگان و همکاران ما پیدا کنند یا بدانیم حتی 

پاپ فرانسیس یک آلبوم راک منتشر کرده است. 
البته همه این تغییرات لزوما بد نیســتند. فروپاشی 
ســاختارهای رســمی می  تواند برای تفکر مســتقل و 

نــوآوری فضا ایجاد کند. خطر زمانــی بروز می کند که 
چارچــوب جدیدی برای هدایت رفتــار ما -و مهم تر از 
همه رفتار رؤساي ما- به منظور تضمین رعایت برخی 
ارزش های مشــترک یا انتظارات معقول وجود نداشته 
باشــد؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تجسم این 
خطر اســت. ترامپ از زمان ورود به صحنه سیاســی 
انتظــارات را درباره اینکه کاندیدای ریاســت جمهوری 
ایالات متحده و پس از آن رئیس جمهور آمریکا چگونه 
باید رفتار کند، از میان برده است. اشکالی ندارد اگر یک 
رهبر سیاســی با مردم ارتباط مســتقیم برقرار کند، اما 
لحن و سبک گفتار ترامپ -عمدتا از طریق توییتر- بسیار 
مضر است؛ توهین های هتاکانه او، جملات نژادپرستانه 
و حملات بی اســاس به رســانه ها و دیگــر نهادهای 
دموکراتیــک، تفرقه سیاســی و اجتماعــی را تعمیق 
می کند و درعین حال  شأن و شخصیت ریاست جمهوری 
و ایــالات متحده را به طورکلی پاییــن می آورد. رویکرد 
معامله گرانــه -و بســیار مبهم- ترامپ در سیاســت 

خارجی نیز بی ثبات کننده است. 
واکنش ترامپ به ماجرای خاشقجی به طورکامل از 
هر ارزشی گریزان است. به بیان صریح تر، رؤسای جمهور 
آمریــکا و رهبــران اروپایــی، چنــد دهه اســت که با 
عربستان ســعودی مماشــات می کنند و رهبران جهان 
اغلب تصمیمات سیاســت خارجی خــود را بر مبنای 
سیاســت واقع گرا به جای ملاحظات اخلاقی پایه ریزی 
می کنند.  اما این نخستین بار است که یک رئیس جمهور 
آمریکا به  روشــنی می گوید که تصمیمات سیاســی او 
ماهیت صرفا مبادله ای دارد. ترامپ صریحا اعلام کرد 
سعودی ها «در ایالات متحده مبالغ ۱۱۰ میلیارد دلاری 
بــرای تجهیزات نظامی و چیزهایی که مشــاغل ایجاد 
می کنند» می پردازند. «برای من توقف ســرمایه گذاری 
۱۱۰ میلیارد دلاری در ایالات متحده بی معنی اســت». 
او به راحتی، حتی با غرور و افتخار، می گوید ما به عصر 
جدیدی وارد شده ایم که نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
رهبران ما حتی کمترین تلاشــی بــرای اتخاذ تصمیم 
براســاس قواعد یا ارزش ها نشان بدهند. این خطرناک 
است. چنین دنیایی غیرقابل پیش بینی و ناپایدار است و 

چیزی نیست که کورکورانه بپذیریم. 
رهبران پایبند اصول بایــد به وضوح اعلام کنند که 
آنچه در استانبول اتفاق افتاده است، پذیرفتنی نیست. 
در غیر این صــورت، ما گفتمان ارزش هــا و ضوابط را 
کنار می گذاریم و این تصمیم شاید سبب شود ما بدون 

گفتمانی منسجم و باثبات بمانیم. 

مرگ نظم جهانى همراه با خاشقجى

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 محمد درویش
 دور دنیا

روزنامه نگاری برای  جهانی  جایزه ای 
شــرق: عنوان نخســتین جایزه جهانی روزنامه نگاری 
 (The True Story Award) واقعــی»  «داســتان 
اســت که بناست با هدف شــنیدن صدای خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران فراتــر از مرزهــای کشورشــان به 
منتخبان اهدا شــود. هیئت برگزارکننده برای دریافت 
آثار روزنامه نگاران سراسر جهان فراخوان داده است. 
در این جایزه جهانی، آثــار روزنامه نگاران به ۱۲ زبان 
داوری خواهــد شــد و در بخش فارســی نیــز هیئت 
داوران ایرانی؛ امیرحســن چهلتن، نویســنده معاصر 
که ســابقه نوشــتن در روزنامه های آلمان را داشــته 
و محمد قائــد، روزنامه نگار، جســتارنویس و مترجم 

ایرانی و ســرگه بارســقیان، روزنامه نگار، سه اثر برای 
داوری نهایــی انتخاب می کنند.  ۴۲ کاندیدای منتخب 
هرکدام ســه هزار فرانک سوئیس دریافت می کنند که 
دریافت آن منوط به شــرکت در مراسم اعطای جوایز 
است که ۳۱ آگوســت ۲۰۱۹ (۹ مرداد ۱۳۹۸) در برن 
سوئیس برگزار خواهد شد. در نهایت ۵۰ عضو هیئت 
داوران از ۲۹ کشور بهترین اثر سال را انتخاب خواهند 

کرد که برنده ۳۰ هزار فرانک ســوئیس خواهد شــد. 
نفــرات دوم و ســوم نیز به ترتیب ۲۰ هــزار و ۱۰ هزار 
فرانک ســوئیس دریافت خواهند کــرد.  علاقه مندان 
به شــرکت در ایــن مســابقه می توانند آثــار خود را 
حداکثــر تا ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ (پنجشــنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۷ 
ســاعت ۱۲ ظهر بــه وقت اروپای مرکزی) به ســایت 
آثــار  کننــد.  ارســال   www.truestoryaward.org
تحقیقی و تألیفی روزنامه نگاران باید در فاصله زمانی 
اول ژانویــه تا ۳۱ دســامبر ۲۰۱۸ (۱۱ دی  ۱۳۹۶ - ۱۰ 
دی ۱۳۹۷) در روزنامه، هفته نامــه، مجله یا اینترنت 
منتشر شــده و طول آن بین ۱۵ هزار تا ۸۵ هزار حرف 

(کاراکتر) با احتساب فاصله ها  باشد. 

پیشنهاد

عصب پژوهــی  ادواری  ســمینار  دویســت ونودمین 
اجتماعی به شــخصیت رستم در شــاهنامه اختصاص 
دارد. ســخنران این نشســت دکتر تورج نیرنوری است. 
این ســمینار روز پنجشــنبه، ۲۴ آبان،  از ســاعت ۸:۳۰ تا 

۱۱:۳۰  در ســالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر (خیابان 
شــریعتی، دوراهی قلهک) برگزار می شــود. در پایان نیز 
صاحب نظران و علاقه منــدان درباره موضوع به بحث و 

تبادل نظر می پردازند. ورود برای عموم آزاد است. 

شخصیت رستم در شاهنامه

 آنجل بولیگان

شمارة ٥٤    انديشـة پويـا     منتشر شد

ماهنامة «تهـران مصـور»  به روايت:
 سيروس علي نژاد و صدرالدين  الهي

نرماليزاسيون 
ورشكست خورد


